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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  رولتری فرانسهسازمان راه پ: نويسنده

  "امين سيماب"گرامی ياد : مترجم از فرانسه به فارسی دری
  نيلاب: ارسالی

 ٢٠٢٢ فـبـروری ٠٢

  رسلسله دروس آموزشی انديشۀ پيشرو عص
)۵(  

  درس دوم

  قسمت اول

  یجھانبينی مارکسيست ــ لنينيستی در بارۀ تکامل جوامع بشر: ماترياليسم تاريخی

  :جھانبينی ماترياليستی تاريخ

ما تنھا نيستيم که . بارۀ تاريخ؟ به خاطری که بيش از يک جھانبينی وجود دارد جھانبينی ماترياليستی در" يک"چرا 

اينست که انديشۀ ما بر ديالکتيک تکيه دارد؛ که ما  ُمی سازد آنچه انديشۀ ما را متمايز. ادعای ماترياليست بودن می کنيم

  .العه خواھيم نمودرس ديگری مطرا در د آن

! وجه می کنند؟ به ھيچ را انکار) ايده(تاريخی می گوئيم؟ آيا مارکسيست ھا موجوديت و اھميت فکر" ماترياليسم" چرا

می نشينيم، درست به اين دليل است که ما معتقديم افکار ما بايد عمل  ھمين که ما دور يک ميز برای بحث و تبادل نظر

د؛ و برای آن، ما بايد به آموختن علوم بپردازيم؛ طرز تفکر خود را تغيير دھيم؛ تئوری ھای جديدی را ما را ھدايت کن

َ؟ فقط به اين دليل، عکس فلسفه ھای بورژوا که عموما افکار را بر ماده "ماترياليسم"پس چرا واژۀ . کار سازيم روی

، ما ...)عالی و پرنبوغ چند انسان بزرگ چه در تفکرچه در شکل خدا، ذات متعال و يا روح باشد و (مقدم می دانند 

به . اين اشکال خود چيزی به غير از محصول تفکر انسان نيست. تقدم دارد که ماده بر فکر تأکيد می ورزيم به اين

  .علاوه، تفکر به ذات خود عمليه ايست مادی، نتيجۀ فعاليت دماغ ما

طبقات حاکم از زمانی که به وجود آمده اند، به . ًصلا سياسی استا در اين موضوع منظور. مگر آن بحثی است فلسفی

ن نعمات مادی چنين تلقين می کنند که گويا اين تفکر قدرت ھای مافوق بشر است که جھان را می چرخاند؛ دالوم

ی عناصر طبيعی اند که کار نسل ھائی از مولدان بر آن ئچه جھان را می سازد، فعاليت فزيکی و کيميا که آن حالی در

ًاکثرا منفعت آن را جمع آوری نموده و جامعه را به " شخصيت ھای بزرگ. "اعمال شده تا آن را تابع ارادۀ خود سازند

  .نفع خود اداره و رھبری می نمايند
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پيش از آن که اين تاريخ را . وامع است؟ به دليلی که سخن بر سر تاريخ تکامل جھان و ج"تاريخی"چرا ماترياليسم 

. ًمختصرا به بررسی بگيريم، آن چه را در اصول ماترياليسم تاريخی به نظر ما اساسی می نمايد، جمعبندی می نمائيم

  :اين کار در سه نکته خلاصه می شود

  ؛نظام ھای اجتماعی ــ اقتصادی ابدی نيستند *

  ؛ت، نه بر ارادۀ انسان ھااساس جوامع انسانی بر اقتصاد استوار اس *

  .تاريخ جوامع طبقاتی، تاريخ مبارزۀ طبقاتی است *

   

  :نظام ھای اجتماعی ــ اقتصادی ابدی نيستند )١

با وجود بحرانات و جنگ ھا، پابرجاست و . سرمايه داری به نظر تعداد زيادی از افراد تغيير ناپذير می نمايد جامعۀ

تغييراتی را که متحمل می شود، . ناميده می شد، وضع آن به کلی خوب است" اردوگاه سوسياليست"نسبت به آن چه 

  .ن به اين طرف دوام دارد، متأثر نمی سازدسيستم استثمار پرولتاريا توسط بورژوازی را که از مدت دو قر

اين نکته نزد بسياری از کارگران ذھنيتی را خلق می کند که بر اساس آن نظام سرمايه داری ابدی بوده و کافی است آن 

ناگفته نماند که اين استدلالی است که اکثر . را کمی بھبود بخشيد؛ ولی در بنياد آن ھرگز تغييری به ميان نخواھد آمد

کارگران و کارفرمايان ھمواره وجود داشته اند و ھمواره وجود خواھند : "اوقات در کارخانه ھا چنين به گوش می رسد

  .بورژوازی کار تعميق و پخش اين طرز فکر را به عھده می گيرد". داشت

 از سرمايه داری، قبل. اشکال ديگر استثمار موجود بوده است. اما کارگران و کارفرمايان ھمواره وجود نداشته اند

پيش از فئوداليسم، نظام . بنا يافته بود) دھقان وابسته به زمين ـ مترجم(فئوداليسم وجود داشت که بر استثمار سِرف ھا 

و بدين گونه، در آن . آن جوامع ھم صد ھا سال دوام کردند. برده داری بود که بنياد آن بر استثمار برده ھا قرار داشت

  .کم، به خصوص از طريق موعظه ھای دينی، اين بود که آن جوامع ابدی بودند مفکورۀ حا ادوار ھم

اشتباه مطلق است اگر گفته شود که کارگران و . ولی در واقعيت، حتی خود استثمار ھمه وقت وجود نداشته است

اين فقط يک . اندکارفرمايان ھمواره وجود داشته اند، يا اين که استثمارگران و استثمارشوندگان ھميشه موجود بوده 

نمونۀ بارز جھالت است که با مواظبت خاص بورژوازی پرورش داده می شود و پرولتاريا قيمت گزافی برای آن می 

  .پردازد

گفته می شود و در آنھا نه استثمار ) کمون اوليه(در آغاز پيدايش بشر، اجتماعاتی وجود داشتند که به آنھا جامعۀ بدوی

چنان اجتماعاتی ھنوز ھم در بعضی از مناطق امريکای جنوبی، افريقا . قاتی و نه ھم جنگوجود داشت، نه تقسيمات طب

پس، خلاف آنچه که عده ای می خواھند بقبولانند ـ بدبختانه بسيار اند آنھائی که به آن اعتقاد دارند ـ . و آسيا وجود دارند

  .در سرشت انسان حک نشده اند) جم متر-مالکيت خصوصی، استثمار، وجود طبقات، جنگ و غيره"(عيوب"اين 

تا جائی که به آينده مربوط می شود، ما خواھيم ديد که به ھمان اندازه که نظام سرمايه داری رشد می نمايد، شرايط 

  .ًسرنگونی خود را ھم مھيا می سازد، و نھايتا به لغو استثمار می انجامد

ی است، و مانند جوامع طبقاتی ماقبلش در نتيجۀ رشد نيرو جامعۀ سرمايه داری يک جامعۀ طبقات. ھيچ چيز ابدی نيست

تولد شد؛ تکامل نمود و حتی ) به خصوص در خلال انقلابات انگليس و فرانسه(ھای مولده و در جريان مبارزۀ طبقاتی 

  .ُواھد مردامروز ھم، در ميان تضاد ھا و تناقضات لاينحل، به رشد خود ادامه می دھد؛ و با فرارسيدن انقلابات بعدی، خ

فقط . اما چه وقت؟ تا پنجاه سال ديگر؟ تا صد سال ديگر؟ تا يکصد و پنجاه سال ديگر؟ ھيچکس نمی تواند پيشگوئی نمايد

ی جھانی شدن پديده ھای سرمايه دار. سرمايه داری سرعت عظيمی به حرکت تاريخ بخشيده است: يک چيز مسلم است
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مجموع عوامل مذکور اين مفکوره . ه طور بی سابقه ای باعث شده استرا ب] و فرھنگی[اقتصادی، سياسی، اجتماعی 

  .ًرا در ذھن خطور می دھد که احتمالا عمر سرمايه داری نسبت به فئوداليسم و برده داری محدود تر خواھد بود

ی به جز ما فکر می کنيم که اين جامعه نمی تواند چيز. شکل ديگری از جامعه جانشين جامعۀ سرمايه داری خواھد شد

در حال حاضر، چنين جامعه ای در ھيچ نقطه ای از کرۀ زمين وجود ندارد، با آنکه جنبش . جامعۀ سوسياليستی باشد

  .توده ھا چندين مرتبه با يورش برای ايجاد آن قدعلم نموده است

ی توانيم بگوئيم که بدون آنکه در جزئيات آن تلاش ھا که ھمه تا حال به شکست مواجه شده اند، داخل شويم، اين را م

دستاورد قيام ھای مذکور نشان داد که قدرت سرمايه داران می تواند سرنگون شود؛ و ھم اين که قدرت آنھا فقط از اثر 

  .ضعف خود ماست

   

  :اقتصاد اساس جوامع است )٢

م و برده داری نام می سمی نامند؟ چرا برای جوامع پيشين، از فئودالي" سرمايه داری"آخر برای چه جامعۀ امروزی را 

  ؟برند؟ عنصر تعيين کننده در تجزيه و تحليل يک جامعه چيست

مسأله  اساس برای برخی از آنھا. را دارند پاسخ خود... سياستمداران، فيلسوفان و علمای بورژوا، کشيش ھا و غيره

و برای بعضی ھای . تشناخت ھای تئوريک اس طحبرای عده ای ھم، موضوع س. است نھاد ھای آن افکار سياسی و

  ....ديگر، دين است

توليد،  عبارت از برای ما ماترياليست ھا عنصر اساسی اقتصاد است؟ اقتصاد به چه خطاب می شود؟ اقتصاد

  .و تبادلۀ اشيای زندگی مادی است ... بازتوليد

   

  :نيرو ھای مولده و مناسبات توليدی

و برای بھره  با طبيعت داخل تماس توسط آنھا ست که انسان ھاطرقی ا وسائل و آن چه نيروھای مولده را می سازد،

از جانب ديگر، وسايل توليد و تکنيک  جانب نيروی کار خود شان، و يک يعنی از. می شوند گيری از آن، داخل تعامل

در نظام  فرِکار س ُقــلبۀ ابتدائی و نيروی جسمانی برده در زمان برده داری؛ گاوآھن و. کار می برند هھائی را که ب

نشانه ھای بارز و نقاط عطف مسير تاريخ رشد نيرو ... مسلياتيکارگران در آغاز کاپ نيروی کار و فئودالی؛ ماشين بخار

  .ھای مولده اند

آنھا به مثابۀ نيروی کار، نيرو ھای مولده را می سازند؛ توليد نسل می کنند؛ با کار خود، . انسان ھا خود جزء طبيعت اند

  .در نتيجه به تغيير خود می پردازند گرگون ساخته وطبيعت را د

کمون   جامعۀ در. نحوه ای که انسان ھا به منظور توليد با ھم داخل مراوده می شوند، مناسبات توليدی ناميده می شود

 تعيين وسيلۀ تصاحب برده ھا توسط برده داران هدر دورۀ برده داری، اين مناسبات ب. ، اين مناسبات عادلانه بوداوليه

ھا  سرف(ھا که نيمه آزاد بودند، به سر می بردند  فِدر نظام فئودالی، مالکان زمين به سان طفيلی بر دوش سر. می شد

  .)ملکيت زميندار نبودند، ولی با زمين يک جا خريد و فروش می شدند

، توده ھای )سرمايه داران(وليد دارندگان وسايل ت ، يعنیامروز در زير سلطۀ نظام سرمايه داری، آنھائی که ثروتمند اند

  .وسيلۀ کار مزدی استثمار می نمايند هرا ب) کارگران(آزاد  یعظيم انسان ھا

م، کارگران و ديگر استثمارشدگان، برای آموختن رھبری مشترک اقتصاد، با ھم داخل مراوده سسوسيالي با استقرار فردا

  .، مناسبات توليدی بار ديگرعادلانه خواھد شدمسدر انتھای اين پروسه، با استقرار کموني. خواھند شد
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وسايل کار مثل ماشين ھا، ابزار و اشيای : واسطۀ شکل تصاحب وسايل توليد تعيين می شود هاين مناسبات توليدی ب

اين مناسبات توليدی به نوبۀ خود، تمام روابطی را که بين انسان ھا شکل  .وغيره مورد نياز کار مانند مواد خام، زمين

نعم مادی آغاز شده، ولی ھمچنان عرصه ھای قدرت سياسی  و می گيرد، تعيين می کند که البته با شيوۀ تقسيم ثروت ھا

  .و اجتماعی، دانش و علوم، روابط مرد و زن، خانواده و غيره را نيز احتواء می کند

   

  :روبنا ا وزيربن

جوامع و آنچه را در آنھا رخ می  کار نحوۀ تنھا هزيربنا است که ن. پس اقتصاد عنصر اساسی زيربنای جامعه می باشد

اين اقتصاد . آن دليل وجودی آنھا و تکامل بنيادی آن ھا را ھم روشن می سازد دھد، توضيح می کند؛ بلکه علاوه بر

نھاد ھا، احزاب؛ و آگاھيی را که انسان ھا در حيات اجتماعی به آن دست  ،ياستس ،قوانين -ًاست که بعدا روبنای حقوقی

  ...ولوژی، فرھنگ، علوم اجتماعی، فلسفه و غيرهئديا :می يابند، شکل می دھد

ارتش  عين کلمات را در نيروی بحری: (دھيم ، يک کشتی را مثال قرار"روبنا"و" زيربنا"برای دانستن واژه ھای 

آنچه که  ماشين ھا؛ ھر: مجموع، بدنۀ کشتی و ھر چه را که در آن است در بر می گيرد زيربنا، در). کار می برند هب

روبنا عبارت است از جايگاه کنترول و ھدايت و . کشتی را قادر می سازد که به روی آب شناور بوده و به پيش رود

چيز تعيين کننده است؟ بدون اتاق کنترول و  اسی است؟ چهروبنا مھم اند؛ ولی کداميک اس ھر دو زيربنا و. غرفه ھا

بدون بدنۀ کشتی، حتی غرفه ھا ھم وجود . ولی شناورخواھد بود ،غرفه ھا، کشتی به خط مستقيم به پيش نخواھد رفت

را بدون کباب و مرغ بريان، وکيل شو. ، جامعه ای وجود نخواھد داشت"اقتصاد" بدون توليد، بدون يک  .نخواھند داشت

. ندمی دان در اصل، طبقات حاکم اين را به خوبی. وجود نمی داشت) ملا و مولوی در جامعۀ خود ما ـ مترجم(و کشيش 

  .پارلمان را اختراع کردند را سير کردند، آنھا خدا و باری که شکم ھای خود ھمين ترتيب يک هناگفته نماند که ب

گفته می " روبنا" ھمۀ آن چه که (ھا و اديان و يا نبود اديان نظام ھای سياسی، سيستم ھای قضائی، افکار، فرھنگ 

نقش اين نھاد ھای روبنائی اين است تا سيطرۀ اقتصادی طبقات حاکم و استثمار را در . دبه وجود می آيً  فقط بعدا ،)شود

  .جامعه مشروعيت بخشيده و نظم موجوده را حفظ کند

اما اين .  خود فرامی رسد و روی تکامل اقتصادی جامعه اثر می گذارددئولوژی به مثابۀ عنصری از روبنا، به نوبۀيا

گفتن اين که اقتصاد عنصر اساسی است، چنين معنی نمی دھد که عنصر يگانه . اقتصاد است که اساس ھمۀ آنھاست

 داشتن يک ليل آن برایحًمسلما نقش بازی می کنند که تجزيه و ت ،نھاد ھا و جريان ھای سياسی، قوانين، افکار. است

  .تصوير حقيقی و کامل از واقعيت، حتمی و ضروری می باشد

   

  :ًتاريخ جوامع طبقاتی، اولا تاريخ مبارزۀ طبقاتی است) ٣

   مردان بزرگ، تخاصمات ، کارنامۀبرای آنھا تاريخ. ًکتاب ھای تاريخ مکتب، ديد کاملا تحريف شده ئی به ما می دھند

  .فتوحات چشمگير کشور گشايان معنی می دھد ، جنگ ھا وت ھاتصادمات ميان مل و

نمی کنيم  به ھمين ترتيب، ما انکار. را می بخشد آن خاص درگيری ھای آنھا ھم به تاريخ آھنگ وجود دارند و ت ھامل

اما اين تعبيرات کتمان آنچه را اساسی است، ھدف قرار می . که مردان بزرگ ھم نقش شان را در آن بازی می نمايند

يعنی به  ،و آشتی ناپذير ضادھای دارای منافع مت  اساسی اينست که مناسبات اقتصادی، جامعه را به گروهنکتۀ. دھد

  .طبقات تقسيم می کند
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افراد اطلاق می گردد که بر حسب جای خود  طبقات به گروه ھای بزرگی از" :طبقات کدام ھا اند؟ از لنين نقل قول کنيم

) که اغلب به صورت قوانين تثبيت و تنظيم گرديده است( ًدر سيستم تاريخا معين توليد اجتماعی، بر حسب مناسبات خود 

با وسائل توليد، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابراين، بر حسب شيوه ھای دريافت و ميزان آن سھمی 

طبقات آن چنان گروه ھائی از افراد ھستند که از بين آنھا .  اجتماعی که در اختيار دارند، از يک ديگر متمايزنداز ثروت

يک گروه می تواند به علت تمايزی که بين جای آنھا در يک رژيم معين اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه ديگر 

  ).ابتکار بزرگ لنين،( ."را به تصاحب خود درآورد

  :ميان آيد، مبارزه در می گيرد ه زمانی که تضاد منافع باما

جوامعی که تا امروز وجود داشته، تاريخ  کليه تاريخ: " می نويسند" نيفيست حزب کمونيستام"مارکس و انگلس در 

 استادکار و ،فو سر مالک ،)عامی(و پلبين ) نجيب زاده(برده، پاتريسين  انسان آزاد و. مبارزۀ طبقاتی بوده است

، آشکار گاه نھان و گاه ،بلا انقطاع مبارزه ای  بوده و به دائمی  ضاددر ت با يکديگر کشمستمگر و ست خلاصه ؛شاگرد

ای که ھر بار يا به تحول انقلابی سازمان سراسر جامعه و يا به فنای مشترک طبقات متخاصم ختم می گرديد،  مبارزه 

  .دست زده اند

 نبرده است، بلکه  از ميان تضاد طبقاتی را ن جامعۀ زوال يافتۀ فئودال برون آمده،، که از درویزبورژوا نوين جامعۀ

  ".آنچه که کھنه بوده ساخته است را جانشين نوين، شرايط نوين جور و ستم و اشکال نوين مبارزه طبقات تنھا

رقابت ميان : ه کليد نيستاما يگان. پس بررسی و تحليل مبارزات طبقاتی کليد اصلی درک رويداد ھای تاريخی می باشد

با . مبارزۀ ملی خلق ھا به ضد ستم امپرياليستی، کليد ديگر است. بورژوازی برای تسلط بر جھان، کليد ديگر آن است

به آن مشروط می شود، ولی تضاد ھای مذکور به مبارزۀ طبقاتی  آنکه اين تضاد ھا از مبارزۀ طبقاتی متأثر شده و

  .خلاصه شده نمی تواند

  :ُيد خطوط کلی تاريخ مبارزات طبقاتی را ترسيم نمائيمبيائ

   

  :ظھور مبارزۀ طبقاتی

. ظرفيت جوامع بدوی در به دست آورن مازاد توليد در رابطه با طبيعت يعنی تکامل :اين پديده ثمرۀ يک پيشرفت است

 و ھمچنان پيامد  ئی با طبيعت، در رويارواءاين مازاد توليد به ذات خود نتيجۀ يک تجربه اندوزی در مبارزه برای بق

در ). مالداری(دامپروری و تقسيم اجتماعی کار ميان زراعت و ،مرد تقسيم طبيعی کار ميان زن و: تقسيم کار بوده است

پيشه (ميان مولدان زراعی و صنايع دستی: محرکی شد برای تقسيم مجدد اجتماعی کار توليد مقابل، موجوديت مازاد

ھر طايفۀ با کسب تخصص در رشتۀ معينی . ً تقسيم کار اکثرا ميان طوايف صورت می گرفتدر آن زمان، اين .)وری

از ھمان زمان مبارزه برای تملک . محروم ساختن ديگران می شد و توليد صورت جمعی، در صدد تصاحب مازاد هب

دھی پيشرفته تر اجتماعی اين امر باعث بروز جنگ ھا و در عين حال منجر به سازمان. ادامه داشته است توليد مازاد

  .شد

  دادامه دار

 


